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Abstract   
Distinction of the practical wisdom from theoretical and 
dichotomy between the state discovery and invention of 
reason. 
A Study of the different viewpoints on the definition of 
practical wisdom shows a hidden dispute related to the state 
of reason. This dispute arises from the question “has the 
reason in practical wisdom placed in discovery or invention 
state? the Invention of reason means the predicates and the 
titles created by reason. On the contrary, the discoverer 
reason just illuminates the predicates and the titles as matters 
of fact. By considering the question in the Islamic thought it 
becomes clear there are double-barreled expositions and 
pieces of evidence in regard to the definition of practical 
wisdom in a way that we can't accept absolutely one 
discoverer or inventor reason and deny the other because 
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every one of them has a worthy advantage. Showing of reality 
is the main advantage of discover reason and compatibility of 
practical wisdom domain i.e. the freedom of the human will is 
the important advantage of inventor reason. therefore, at the 
result, the author gathers the two states of reason and calls it 
“invention based on discovery”.  
Keywords: practical wisdom, the state invention of reason, the 
state discovery of reason, theoretical wisdom. 

 
 
Extended Abstract 
However, in the traditional Islamic philosophy, wisdom is divided into 
practical and theoretical and practical wisdom is distinguished from 
theoretical by it is knowledge about what is proper for the practice but 
realism is a common property of both. Most of Islamic philosophers 
emphasize on realism in practical wisdom and therefore the reason merely 
has a discovery state like theoretical but this claim raises some challenges 
that in this article  studied.  

First, we see some utterance, opposite of the claim, clear the reason 
invites the predicates and the  titles. For example, we see in the discussion 
of goodness and badness, it has been said they are merely rational fictive in 
regard to interests and noxiousness or they are identified as the eulogy and 
blaming of commonsense.  This utterance has an incompatibility with the 
former and causes an ambiguity to the state of reason. 

The second challenge is the issue "essentiality of goodness to the justice 
and badness to the oppression". This issue raises some questions about the 
meaning of essentiality in the practical wisdom. Some thinkers have said 
the essentiality in practical and theoretical wisdom has the same mining 
and other deny that and redefine the essentiality according to the inventor 
reason. 

  The problem of self-evident knowledge is a third challenge for the 
discoverer reason because the self-evident knowledge has determined 
criterions in theoretical wisdom and we cannot find any of them in 
practical wisdom, therefore we should deny the self-evident knowledge or 
redefine the self-evident knowledge suitably with the inventor reason. 

The fourth challenge is the use of term abstraction of goodness and 
badness from reality in theoretical wisdom. Scrutinize of this term shows it 
has the same meaning as fiction by the mind and the only difference is in 
the words.  

Dependence  of the predicates and the titles on subject is another 
problem for realism. According to the view, the predicates and the titles  
are matters of reality independently of the subject’s properties but 
scrutinizing their meaning shows without the subject, we cannot conceive 
their meaning.  

At last, the main problem of realism in practical wisdom is that the 
discoverer reason ignores the state of the free will of humanity  in the 
practical wisdom because the reason just finds out  the matters of reality 
and therefore, we cannot find any pivotal  role for free-will and effective 
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difference  between practical and theoretical because both of them, are 
knowledge about what is proper for knowing thus practical should reduce 
to theoretical. 

At the result, for solve these problems, the author gathers two states of 
reason and calls it “invention based on discovery”. According to this view, 
the reason has an invention state by creation of the predicates and the 
titles in the practical wisdom but this invention isn’t arbitrary but beads on 
the discovery of reality in theoretical wisdom or in the other words: the 
discovery of reality is a legitimate criterion for the invention by the 
reason. By this point, we can disunite veritably  theoretical from practical 
wisdom by the state of reason. 
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 30-5، صفحات 1402، بهار و تابستان 1مطالعات حکمت عملی، شماره  

 
 تمایز حکمت عملی از نظری 

 و علوم انسانی  یا حاکمیت و دوگانۀ کاشفیت و
   *محسن ابراهیمی 

   چکیده
های مختلففد در بحفف  از حکمففت عملففی، نففرده از نزاعففی بررسی دیدگاه

که ناظر به جایگاه عقل است. این نزاع بففا نرسفف  از حففاک  و یففا   داردبرمی 
سففت کففه رد؟ حاک  بودن عقففل، بففه ایففن مع اگیکاشد بودن عقل شکل می 

معلومات و همچ ین ع اوین حکمففت عملففی توسففا عقففل ایلففاد و جعففل 
ک د. با معلومات را درک می   بر کاشفیت، عقل صرفاً  شود، در حالی که ب امی 

، مشففخ  آراءدر اندیشففه اسففومی و بررسففی    ن بففا ،در ایفف   طرح نرس 
سو ابهامات و از سوی دیگری شواهد متعددی در نسفف ت شود که از یکمی 

تففوان ای کففه نمففی توان یافت، به گونففهبا هر دو جایگاه )کشد و حک ( می 
تففرین یکی از دو دیدگاه را به شکل مطلق نذیرفت و دیگری را رد کرد. مه 

ترین مزیت حاکمیت، هماه گی نمایی آن و مه ، واقعمزیت دیدگاه کاشفیت
آن با محدودۀ حکمت عملی، یع ی اراده و اختیار انسان است. نگارنففده، بففه 

ک د که جایگاه عقففل کحکفف  در ع وان نتیله این سخن را در نایان مطرح می 
ضمن کشد« است. ت یین این مطلب، به این صورت است که بففا گذرانففدن 

رسد؛ اما بعففد از ی، ج  ۀ کاشد بودن عقل به فعلیت می مراحل حکمت نظر
گذاری و حکفف  در نسفف ت بففا گذراندن مراحل نظری، عقل، قدرت بر قانون

تواند به ع وان حاک  در ک د و در نرتو کشد واقع، می شئون انسانی نیدا می 

 
 mhnebr@gmail.comن. رایانامه: فلسفه دانشگاه اصفها  یق ، دکتر  هیدان  آموخته حوزه علم *

 4/5/1402:  یرشنذ یختار  16/1/1402: یافتدر یختار   
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گذار باشد. ب ابراین حاک  بودن عقل، نه به شکل مطلق؛ حکمت عملی قانون
شود و این امر، مسأله اساسی بففرای نایه کشد از واقعیت استوار می   بلکه بر

 تمایز آن از حکمت نظری است. 
. یکاشد بودن عقل، حاک  بودن، حکمت نظففر ،ی حکمت عمل  ها:واژهکلید

 مقدمه
 مقدمه .1
از جمله نکات قابل طرح در بح  از حکمت عملی، توجه به جایگاه عقل اسفت. هفر  

که مدرک حکمت عملی، عقل نظفری اسفت و یفا عقفل در موضوع بح  از ای چ د که  
عملی، نزاع قدیمی وجود دارد که به آن نرداخته شده است؛ با این حال، بررسی سخ ان 

ه بح  از جایگفاه عقفل در بحف  از ک د کنیرامون نزاع حسن و ق ح عقلی مشخ  می
 گیری است.  تری قابل بررسی و نیحکمت عملی، به شکل عمیق

شود آیا عقل در حکمت عملفی، نزاع، به این صورت است که بیان  ی اینطرح ابتدای
دیفدگاه فیلسفوفانی به  و یا جایگاه یک کاشد؟ با توجه  قرار دارد  جایگاه یک حاک   در  

سی ا تفاوت حکمت عملی و حکمت نظری ت ها در تففاوت مفدرکات مان د فارابی و ابن
دهفد کفه تففاوت است. با این حال، تعمیق م اح  حکمت عملی به خفوبی نشفان مفی

که جایگاه عقل را در حکمفت است  های متمایز ک  ده بیشتری  معلومات نشان از ویژگی
ک د. کانون این نزاع، در بح  از حسن و ق ح است و ی میعملی متمایز از حکمت نظر

ک فد کفه در حقیقفت، دو های مختلد در این نزاع به خوبی مشخ  میبررسی دیدگاه
تفوان حکمفت گیری است که بر نایه آن، مفیجایگاه متفاوت برای عقل قابل طرح و نی

 عملی را متمایز از حکمت نظری کرد.
ر خود، اولین کسی است که متوجه این امفر شفد کفه استاد شهید مطهری با دقت نظ

بیفان ایشفان  .تواند وجهۀ تمایز این دو حکمت از هف  باشفدها نمیصرف تفاوت گزاره
گر اسفت و بفا موضوع حکمت عملی و حکمت نظری متمایز از یکدی  ک  د که اساساًمی

ف ناظر بودن آن صر  -د دانکه تمایز علوم را به تمایز موضوع می-  توجه به دیدگاه قدما
تواند که فرق فارق این دو باشد. ب فابراین حکمفت عملفی، به اختیار و اراده انسان، نمی

ها«. ها و نیستنردازد و حکمت نظری به کاستدانشی است که به کبایدها و ن ایدها« می
به دن ال طرح این سفخن، بحف  از انشفاوی و یفا اخ فاری   .(233:  7  ج،1378)مطهری،  

هفای شفود. در دیفدگاه شفهید مطهفری، گفزارههای حکمت عملی بیان مفیبودن گزاره
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( و از دیففدگاه 235: 7ج ،1378هففای انشفاوی هسففت د )مطهففری،حکمفت عملففی، گففزاره

هفای اندیشم دانی مان د آیت الله مص اح یزدی و دکتفر حفاوری یفزدی، حقیقفت گفزاره
تفوان صفورت مفینزاع کاشفد و یفا حفاک  بفودن عقفل را  عملی، اخ ار از واقع است.

حکمفت هفای  گفزارهانشاوی و یا اخ اری بفودن    تر مسأله فوق دانست. زیرا اساساًعمیق
آنچ ان کفه در -عملی، وابسته به تعیین جایگاه عقل در حکمت است و بر همین اساس  

نکات مهمی با طفرح نرسف  از جایگفاه عقفل بفه دسفت   -مقاله نشان داده خواهد شد
و یا انشاوی بودن مورد توجه قرار نگرفته است. از همفین رو،   آید که در نزاع اخ اریمی

ک د که عقل در حکمت عملفی گیری بح  مشخ  میمقاله حاضر در گام جدید و نی
نیز جایگاه متمایزی دارد که کلمات اندیشم دان اسومی در بح  از حسن و ق ح عقلفی 

اس، فرق میان حکمت عملی بفا توان بر این اسدارد و در نهایت مینرده از این امر برمی
 حکمت نظری را بر اساس جایگاه عقل مشخ  کرد.  

 تعریف حکمت عملی  .2
و  (249 :1412)راغفب اصففهانی،  است که حق بفوده یکحکمت« به مع ى عل  و دانش

حکمفت، دانشفی (. 140: 12 ج،1414 )ابن م ظفور، در آن راه ندارد یخلل و سست چیه
 8،  1378)مطهفری،  نردازد  ترین معلومات میدرک شریدبرتر از سایر علوم است که به  

حکمت، به دو قس  اصفلی، حکمفت نظفری و حکمفت عملفی تقسفی    .(409و    408:  
برخفی از علفوم، خفارج از حیطفه اختیفار و  این تقسی  بر این اساس است که  شود.می

نام فد  و برخفی داخفل در اختیفار و ن را حکمفت نظفری مفیقدرت انسان است کفه آ
تعریفد دیگفر از  .(8و  7 :1381گوی د )ففارابی، که به آن حکمت عملی می  ؛اشقدرت

حکمت عملی و نظری این است که معلوم اگر از اموری دانست ی باشد؛ نظفری اسفت و 
(. بفا 33:  1420ن معلوم عمل کردن باشد؛ از قس  حکمت عملی است )س حانی،  أاگر ش

انسفان هسفت د کفه   یاراد  یرفتارهفا  ،یموضوع حکمت عمل  فوق،  هایتوجه به تعرید
حکمفت عملفی بفه سفه حفوزه کلفی اخفوق،  .شوندیم شقاوت او ایبه سعادت   یم ته

شود. چراکه رفتار انسان یا به خود او مرت ا است یا بفه سیاست و تدبیر م زل تقسی  می
افراد خارج از وی و در صورت دوم نیز یا به همه افراد جامعه مرت ا است یفا فقفا بفه 

 . (8و   7 :1381)فارابی،   خانواده
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 حاکم و تبیین چارچوب نزاعتعریف عقل کاشف و عقل   .3
عقل کاشد، عقلفی   ج  ه کاشفیت دارد و یا ج  ه حاکمیت؟  ،آیا عقل در حکمت عملی

جایگاه فه  و ادراکات معلوم را دارد و نه جعفل و ایلفاد معلومفات. بفه   است که صرفاً
به مع ای وجود واقعیتفی   شود که کجوهر وجود دارد«. این امر صرفاًع وان مثال گفته می

تفوان بفه ک د. عقل کاشفد را مفیتقل از فرد ش اس ده است که عقل آن را کشد میمس
 شود.  های موجود ش اخته میچراغی تش یه کرد که در نرتو نور افشانی آن، واقعیت

ک  فد اما مراد از عقل حاک ، عقلی است که معلومات را ایلاد و ع اوین را جعل می 
ای شود که کاداء امانفت وظیففهگذاری دارد. به ع وان مثال وقتی گفته میو جایگاه قانون

رفتفار است« و یا کبا دیگران چ ان رفتار کن که دیگران دوست دارند با تو  برای همگان  
توسا عقل ایلفاد   ،این معلوم یع ی وظیفه بودن اداء امانت و یا مساوات در رفتار  ک  د«.

شود: عدل حسن اسفت. حسفن و اعت ار و تق ین شده است. همچ ین زمانی که گفته می
بفرای وضفوح چفارچو    یک ع وان است که از سوی عقل به عدل، اعطاء شده اسفت.

متقابل با یکدیگر، در بح  از حکمت  هایبه دیدگاه تواننزاع و مشخ  کردن آن، می
 عملی اشاره کرد: 

تفرین م احف  در حکمفت یکفی از اصفلی حکمت عملییی. الف. نفی جایگاه عقل در
تفوان بفه دیفدگاه اشفاعره عملی بح  از حسن و ق ح افعال است. در این چارچو  می

و یفا اعف  از کشفد -اشاره کرد که آنها با نفی حسن و ق ح عقلفی، هفیچ جایگفاهی را 
ک  د که حسن و ق ح، امفری شفرعی اسفت برای عقل ق ول ندارند و ت ها بیان می  -حک 

شود. این سخن به مع ای نفی جایگاه عقل در حکمفت عملفی که از طریق دین بیان می
 است.  

عقل در بح  از حسن   ک داز جمله افرادی که به صراحت بیان می  ب. حاکمیت عقل. 
 و ق ح، عقل کاشد نیست، استاد شهید مطهری است:

کعلوم عملى، ارزش قراردادى و اعت ارى دارند و بففه هففیچ وجففه ارزش کشففد 
اى« است؛ یع ى نفس ای هففا حقیقت ندارند. ارزش این علوم فقا و فقا کوسیله

م عمففل بففه ک د به ع وان ابزارهایى بففراى رسففیدن در مقففارا وضع و قرارداد مى
ها و م ظورهاى خارجى خففود در راه زنففدگى بهتففر فففردى و اجتمففاعى« هدف

 (.431: 7 ج،1378)مطهری، 
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نمونه دیگری از حاکمیت عقل عملی، در خارج از اندیشفه اسفومی، دیفدگاه فیلسفوف 
معروف امانوول کانت است که او عقل را در عرصه حکمت عملفی، یفک حفاک  مطلفق 

شود. از تعابیر کانفت اصول اخوقی توسا عقل ایلاد و حک  می  داند؛ زیرا قوانین ومی
توان این نکته را برداشت کرد که عقفل در قلمفرو حکمفت عملفی، حفاک  به خوبی می

مطلق و مستقلی است که با توجه به اراده مستقل خود و فارغ از هر واقعیت نظری و یفا 
 (.320-318  :1380لستون،  نردازد )کانگذاری و جعل معلومات میتلربی، به قانون

دیدگاه مقابل با حاک  بودن عقل، کاشد بودن عقفل اسفت. ج. دیدگاه کاشفیت عقل.   
 ک د:دیدگاهی که عومه جوادی آملی به آن تصریح می

 یع ففی  ن ایففد؛  و  باید  در  خواه  و  نظری  حکمت   یع ی  ن ود؛  و  بود  در  خواه  کعقل،
 فاعففل یففا فعل یک ق ح و حسن به عقل  حک   ...است   حک   فاقد  عملی  حکمت 

 و ریاضففی و تلربففی مسففاول و نظففری  احکام  در  عقل  حک   نظیر  فعل،  تارک   و
 و ک ففدمففی حک   چیزی  ن ود  و  بود  به  راجع  نظری  مساول  در  مثوً  است؛  فلسفی

 فون  که  ک دمی  حک   نیز  چیزی  ق ح  و  حسن  به  راجع  عملی  حکمت   مساول  در
 مففوارد  ایففن  همه  در  عقل  حک   مع ای  و  است   بد  فعل  فون  یا  است   خو   چیز

در ایففن نگففاه، جایگففاه عقففل   .  (40  :1395است« )جففوادی آملففی،    واقع  کشد
هففای موجففود شود که در نرتو آن، بففه کشففد واقعیت همان د چراغی دانسته می

 (.24:نردازد )همانمی
همچ ین تصریح دیدگاه بزرگانی همچفون آیفت الله مصف اح، دکتفر حفاوری و آیفت الله 
س حانی، کاشفیت عقل است کفه در بخف  شفواهد بفه برخفی از سفخ ان آنفان اشفاره 

شود. با این حال، نکته مهمفی کفه در ای لفا وجفود دارد ایفن اسفت کفه بسفیاری از می
ملی همراه بفا ابهفام اسفت، بفه حکمت عهای گزارههای اندیشم دان در بح  از  ع ارت

شود برخی دیگر حاکمیت عقل فهمیده میت کاشفیت و از  اای که از برخی از ع ارگونه
دهد که ابعاد این نزاع ه وز به شکل کاملی واضح و مشفخ  نشفده و این امر نشان می

 است.  
رسفد؛ ناسفخ بفه ایفن مفی به نظربرای فه  چارچو  نزاع ضروری  دیگری که    نکته

این نزاع، همان نزاع اخ اری و یفا انشفاوی بفودن قافایای حکمفت نرس  است که آیا  
عملی است؟ طرح این نزاع، به این صورت است که در وجه تمفایز حکمفت عملفی از 
حکمت نظری، از سوی برخی از اندیشم دان مطرح شفده اسفت کفه قافایای حکمفت 

شود بیان می  اخ اری  های  گزارهانشاوی هست د که در قالب  های  گزارهعملی، در حقیقت  
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( و در مقابل برخی دیگر، قاایای حکمت عملفی را همان فد 233:  7  ج،1378  )مطهری،
شفود )مصف اح دان د که گاه در قالب انشاء بیان میهای حکمت نظری، اخ اری میگزاره

 (.120  :1394یزدی،  
توان دریافت که این دو نزاع؛ یع فی بحف  از حفاک  و یفا کاشفد مل میبا اندکی تأ

بودن عقل در حکمت عملی با نزاع اخ اری و انشاوی بودن بسیار نزدیک است؛ بفا ایفن 
 توان به امور ذیل توجه کرد:حال در تمایز این دو نزاع می

بایفد توجفه داشفت کفه مفراد از   -برخوف آنچه که بیان شده اسفت-در ابتدا  الد.  
تواند امری انشاوی میان  بلکه خود جعل و ایلاد یک ع و  امر و نهی نیست.  انشاء، صرفاً

شفود. ب فابراین مزم شود؛ همان د آنچه که در بح  از عقود و ایقاع، انشاء میدانسته می
جمله بشفود کفه کبایفد عفدالت  ای مان د کعدل حسن است.« تحویل به ایننیست گزاره

شود که حُسفن، ( بلکه ب ابر حاک  بودن عقل، بیان می233:  7  ج،1378« )مطهری،  ورزید
 شود.  ع وانی است که از سوی عقل برای عدل جعل و ایلاد می

تر است و در یفک نگفاه  . نزاع کاشد و یا حاک  بودن، طرح نزاع در سطح عمیق
زمی فۀ اخ فاری و یفا توان گفت که بح  از کاشد و یا حاک  بودن عقل، نفی کلی می

 های حکمت عملی است. انشاوی بودن گزاره
توان به این مسأله اشاره کرد که طرففداران هفر دو این مسأله میشدن شخ   برای م

های ههای از س خ دیگر را به گزارهر کدام گزاره  ،دیدگاه یع ی اخ اری و یا انشاوی بودن
هفای اخ فاری مان فد عفدل د. یع ی از قاولین به انشاء، گفزاره کاهخود فرو میمورد نظر  

های انشاوی اسفت؛ یع فی بایفد عفدالت حقیقت گزارهحسن است و ظل  ق یح است، در 
 ورزید و یا ن اید به دیگری ظل  کرد.  

به عقفل، بفه ع فوان یفک  گیرد که نگاهبر نایه این امر صورت می  این تحویل، اساساً
بر همین اساس مشخ  ها در نظر گرفته بشود.  حاک  و یا کاشد در نس ت با آن گزاره

تمایز حکمت عملی با حکمت نظری، م ت ی بفر ایفن دیفدگاه شود که بح  از نحوۀ  می
هفا اسفت و ب فابر حفاک  در گفزاره  است؛ زیرا در فرض کاشد بودن عقل، تمایز صرفاً

ک فد شود. نمونه دیگر کفه مشفخ  مفیبودن، جایگاه عقل متمایز از حکمت نظری می
مفورد توجفه قفرار نی  از ورود به مسأله اخ اری و یا انشاوی بودن، باید جایگفاه عقفل 

ک  فد: های حکمت عملی بیان میبگیرد، دیدگاهی است که در ت یین اخ اری بودن گزاره
ک د. در این دیدگاه، نایفه و اسفاس حکمفت حُسن، دملت بر نوعی وجو  بالقیاس می
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(. 332 :1398هست د )مصف اح یفزدی،  -عملی قاایای است که بیانگر ضرورت بالقیاس

حال، در ای لا این نقد قابل ذکر است که صرف ت یین ضرورت بالقیاس، کافی در   با این
ت یین ماهیت اخ اری بودن حکمت عملی کافی نیسفت. زیفرا ب فابر عقفل کاشفد، ایفن 

و ب ابر عقل حاک ، ضفرورت از  ؛ضرورت از ناحیه هستی به افعال انسان داده شده است
شود: کفرزنفدآوری، ع وان مثال زمانی که بیان میشود. به  می  به این فعل عطا  ناحیه عقل

تفوان ایفن مفی  -ب ابر برابر بودن مع ای حسن بودن با ضرورت-حسن است«. در ای لا  
مطلب را ت یین کرد که این ضرورت ه  ب ابر کشد و ه  حاکمیت، قابل ت یفین اسفت. 

وجود دارد ب ابر کشد، حسن فرزندآوری به مع ای ضرورت بالقیاسی است که در واقع  
ها و ب ابر حک ، این ضرورت، مقام و جایگاهی است که عقل نس از س ل  با موقعیت

  .  (54،  1361)حاوری یزدی،    ک دو شرایا، آن را برای فرزندآوری جعل می
به خوبی   -ج. طرح بح  در نس ت با عقل، فراتر از بح  انشاوی و یا اخ اری بودن

تفوان بفه شفکل کامفل گاه، لوازمی دارند که نمفیک د که هر کدام از دو دیدمشخ  می
بح  از انشاوی و یا   شود.  ب ابراین صرفاًملتزم به آنها شد. که در ادامه به آن نرداخته می

تواند به طور کامل، حقیقت حکمت عملی را مشخ  بک د. زیرا کفه اخ اری بودن، نمی
 گیرد. در این نزاع، نکات اصلی مهمی مورد غفلت قرار می

 بررسی شواهد کاشفیت و حاکمیت عقل در حکمت عملی   .4
آنچ ان که ذکر شد، نزاع مذکور در حکمت عملی، به شکل واضفح و مشخصفی مطفرح 

هفای رو، این مسأله بفه شفکل ن هفانی و ضفم ی در میفان ع ارتنشده است و از همین
 شود:  شواهد این نزاع اشاره می  ترینشود که در ای لا به اصلیاندیشم دان مطرح می

 شواهد کاشفیت عقل در حکمت عملی  .4-1
 سخنان برخی از اندیشمندان  .4-1-1

تفوان یاففت؛ تصفریحات برخفی از ترین شفاهدی کفه بفرای کاشففیت عقفل مفیواضح
ای از این اندیشم دان به این مطلب است. کوم نقل شده از آیت الله جوادی آملی، نمونه

 نمونه دیگر، دیدگاه آیت الله مص اح است:    تصریحات است.
گری و کاشفففیت از واقففع، حقیقت احکام و جموت اخوقی، از نظر حکایففت ک

گونففه کففه هیچ تفاوتی با احکففام و جمففوت تلربففی و ریاضففی نففدارد و همان
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دانی ، قاففایای اخوقففی قاایای علوم تلربی را حاکی از واقعیات خارجی مففی
 .(327 :1398)مص اح یزدی، « از واقعیتی نفس اممری هست د  نیز کاشد

 گوید:دکتر حایری نیز چ ین می
کهیچ تفاوتی بین حکمت نظری و حکمت عملی نیسففت... هففر دو حکمففت از 

 .(86 :1361)حاوری یزدی، ک  د ...«های حقیقی کاوش میحقایق عی ی و هستی
 شود.   که در ضمن بح  به آن اشاره می  آیت الله س حانی نیز به این مطلب تصریح دارند

 تعریف حکمت عملی  .4-1-2
شاهد دیگری که بیانگر کاشد بودن عقل است، تعرید حکمت عملی از نگفاه قفدماء  

است. ب ابر تعرید معروفی که حکمت عملی را به کادراک ما ی  غی ان یعمفل« تعریفد 
در تففاوت معلومفات   و یا تفاوت حکمت عملفی بفا حکمفت نظفری را صفرفاً  ک دمی
در حیطفه اختیفار و  -بر خوف نظفری-داند؛ به این صورت که معلوم حکمت عملیمی

یک مدرک و   اراده انسان است. این سخ ان بیانگر این هست د که عقل در این نگاه صرفاً
  و تق ی ی ندارد. ادامه این نگاه را یا به تع یر دیگر، یک کاشد است و هیچ جایگاه حک

نمفا توان یافت. زیرا بر اساس همین نگاه، در دفاع از واقفعدر اندیشم دان معاصر نیز می
شود کفه از آنلفا کفه عقفل در حکمفت عملفی، های حکمت عملی بیان میبودن گزاره

و   213  :1429)سف د،  ش اسد  سعادت و یا کمال انسان را به ع وان یک واقعیت عی ی می
در جهت کشفد   ب ابراین عقلِ حکمت عملی صرفاً  ؛(120  :1394و مص اح یزدی،    214

 شود و در نتیله عقل در جایگاه کاشد قرار دارد. این واقعیت به کار گرفته می
د بفر کاشففیت عقفل بفر اسفاس ایفن کیشود که تأبا بررسی این دیدگاه مشخ  می

ای است که م لر بفه نسف یت و غیفر واقعفی است که حاکمیت عقل به گونه  فرضنی 
شفود. کید بر کاشفیت عقفل مفیشود و از همین رو تأحکمت عملی میهای  گزارهبودن  
 .(117 :)همان

 احث حسن و قبح در نسبت با خداوندطرح مب  .4-1-3
 شاهد دیگری که بیانگر کاشد بودن عقل عملی است طرح م احف  حسفن و قف ح در 

نس ت به خداوند به ع وان یک اصل برای ش اخت افعال خداوند اسفت.   کتب کومی در
واضح است که طرح م اح  حکمت عملی در نس ت با خداوند متعفال، نفوعی توسفعه 

، حکمت رح شد از نگاه قدمابا موضوع حکمت عملی است. زیرا چ ان که مط  در نس ت
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در نس ت با نس ت با عمل و یا سعادت انسان مطفرح اسفت؛ امفا در کفوم   عملی، صرفاً

ک د و در نسف ت اسومی عدلیه یع ی امامیه و معتزله، دایره حکمت عملی توسعه نیدا می
شفود. بفدون با افعال خداوند به ع وان یک حقیقت دارای اختیار و عل ، نیز مطفرح مفی

ش اختی برای حکمت عملفی اسفت و این توسعه، به مع ای قاول شدن ج  ۀ هستی  شک
هفا را مفورد تفوان واقعیتمستلزم این نی  فرض است که بر ط ق حکمت عملفی، مفی

این انتقاد به این دیدگاه شده است کفه دخالفت   ،با این حال، در مقابلش اخت قرار داد.  
نوعی خلا میان امور اعت فاری و واقعفی دادن م اح  حسن و ق ح در ش اخت خداوند، 

ک د که این انتقاد بر نایفه نففی کاشففیت عقفل در است. دقت در این سخن مشخ  می
 .(120: 7  ج،1371شود )ط اط ایی،  حکمت عملی مطرح می

 شواهد حاکمیت عقل در حکمت عملی  .4-2
حاکمیت عقل در حکمت عملی، موزم با مفهوم اعت ار اسفت. امفر اعت فاری، در مع فای 
عام به مع ای امر غیر واقعی است. توزم حاکمیت عقل بفا مفهفوم اعت فار، از آن جهفت 

ک د که هیچ کدام مابازاء عی ی است که عقلِ حاک ، ع اوین و اموری را جعل و ایلاد می
وابسته به عقلفی اسفت کفه آنهفا را ایلفاد کفرده اسفت.   و خارجی ندارند و تحقق آنها

سخن گفتن از اعت ار در حکمفت عملفی، شفاهد قفوی بفر حاکمیفت عقفل در   ،ب ابراین
دن عقفل در حکمفت توان بر حاک  بفوحکمت عملی است. آشکارترین شاهدی که می

کید بر ویژگی اعت اری بودن حکمفت عملفی اسفت. بفا ایفن حفال، عملی مطرح کرد؛ تأ
تفری نشفان  اری بودن حکمت عملی در موضفوعاتی، خفودش را بفه شفکل واضفحاعت
 شود:  ترین آنها اشاره میدهد که به مه می

  های حسن و قبحمشهوری بودن گزاره. 4-2-1
 های حکمت عملی است، سخن قدمامشهورترین شاهدی که بیانگر اعت اری بودن گزاره

و  انددانسفتهمشهورات که آن را جزو مان د عدل حسن است   ی استدر نس ت با قاایای
 .(118:  1379سی ا،  )ابنکه چ ین قاایایی، وراء آراء عقو مطابقی ندارد  ای 

 برابر بودن حسن و قبح با مدح و ذم . 4-2-2
که نشان از اعت فاری بفودن حکمفت است مع ای حسن و ق ح، از جمله شواهد دیگری  

ی شود مع ای م تازع فیه در حکمت عملدهد. در بح  از حسن و ق ح بیان میعملی می
( 234:  1،  1412و سف حانی،  343،  1383)مهیلفی،  به مع ای استحقاق مدح و ذم اسفت  
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است که این مع ا هماه گ با حاک  بودن عقل است؛ زیرا این عقل است که مدح   واضح
وابسته به فاعل  ک د و مدح و ذم، اساساًو ذم را برای افعال گوناگون وضع و یا ایلاد می

 ش اسا است.  

 . اعتباری بودن مصلحت و مفسده4-2-3
دارد، اعت فاری بفودن نفرده برمفی  حکمفت عملفی  عت فاری بفودنانمونه دیگری که از   

مصلحت و مفسده است. مصلحت و مفسده دو ع وانی است که انسان با در نظر گفرفتن 
ک د. واضح است که دو ع فوان ها و اغراضی که دارد، آنها را اعت ار میشرایا و موقعیت

ص معت ر اعت فار مصلحت و مفسده مابازاء خارجی ندارد و با در نظر گرفتن اغراض خا
مین مصالح فردی و جمعی یکی از اغراض اصلی حکمت شود، ب ابراین از آنلا که تأمی

عملی است، بح  از مصلحت و مفسده در حکمت عملی، شاهدی بفر اعت فاری بفودن 
 حکمت عملی است.  

 ابهام در کاشفیت و حاکمیت .5
چ ان که اشاره شد بح  از کاشد و یا حاک  بودن عقفل، نزاعفی اسفت کفه بفه شفکل 

حکمت عملی های  گزارهصریح مطرح نشده است و این امر ابهاماتی را در ت یین ماهیت  
 وجود آورده است. شاید یکی از بارزترین موارد این ابهام، سخ ان طرفداران کاشففیتبه

انفد و است که در ضمن بح ، به شکل ناخودآگاه به سمت حاکمیت تمایل نیفدا کفرده
 قابل جمع نیست.   ،اند که با کاشفیت صرفسخ انی را مطرح کرده

نمونۀ واضح این امر، دیدگاه آیت الله س حانی است که در ضمن ناسخ به اشاعره بفه 
 ح عقلفی، جایگفاه یفک ک  د که جایگاه عقل در فهف  حسفن و قفاین سخن تصریح می

 (؛ اما در ضمن بحف  در سفخ ی کفامو251ًو    250:  1  ، ج1412کاشد است )س حانی،
ک د که جایگاه عقل، جایگاه یفک حفاک  اسفت )سف حانی، متااد با سخن فوق بیان می

شان با ای که بر کاشد بودن نمونۀ دیگر، سخن عومه جوادی آملی است. ای  .(17،  1420
ک  فد های حکمت عملی بیان میما در ضمن بح  از ماهیت گزارهک  د؛ اکید میعقل تأ

که آنها، امور اعت اری هست د که ملفزای از وجفود حقیقفی هسفت د و مابفازاء خفارجی 
 .(46  :1393)جوادی آملی،  م شا انتزاع اعت ار دارند  ندارند و صرفاً

توان مورد بررسفی قفرار با این حال ابهام را به شکل واضحی در موضوعات زیر می
داد و این مطلب را به دست آورد کفه اسفتفادۀ از مففاهی  حکمفت نظفری در حکمفت 
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عملی، بدون توجه به جایگاه عقل حاک ، موجب به وجود آمدن ابهامات و اشکامتی در 

 ها شده است. ت یین ماهیت این گزاره

 . ذاتی بودن حسن عدل و قبح ظلم 5-1
از جمله م احثی که در بح  از حسن و ق ح عقلی در حکمت عملی مورد توجه قفرار  

ب دی معروفی گیرد؛ بح  از ذاتی بودن حسن عدل و ق ح برای ظل  است. در تقسی می
ای است که صرف تصور ایفن دو ع فوان، شود که دو ع وان عدل و ظل  به گونهبیان می

ک د. از این مسأله تع یر به ذاتی بفودن دو می  کفایت برای حک  عقل به حسن و ق ح آن
 شود:حسن و ق ح می

المراد بذاتية الحسن و القبح كون الحكمين عرضيييذ تاتيييذع بمانييا انل الايينه بانوا يي ع و ک
الظلم بانوا   يحكم عليهمذ بذستحقذق المنح و الذم من دون لحذظ ا نراج  تحت عنييوان 

 (.44: 2، 1374نی، )غروی اصفها «آخر
شفود و طفرح آن اصطوح ذاتی، مفهوم و ع وانی است که در حکمت نظری مطرح مفی

یک از برای حسن و ق ح، این نرس  را نی  آورده است که مراد از ذاتی در ای لا کفدام
 معانی ذاتی است؟  

دو مع ای ذاتی بودن در حکمت نظری ذاتی بفا  ایسفاغوجی و ذاتفی بفا  برهفان 
است. واضح است که حسن و ق ح، ذاتی با  ایساغوجی نیست، زیرا که حسفن و قف ح 

(؛ امفا آیفا ذاتفی 55  :1418ج س و یا فصل برای عدل و ظل  نیست )ربانی گلپایگفانی،  
که مراد از ذاتی بفودن، ذاتفی در بفا  اند  با  برهان است؟ برخی از محققین بیان کرده

 برهان است: 
توانی  از روابا برونی ماهیت عدل، یک مزمه ذاتی نیدا ک ی  که مفهففوم کما می

آن حسن و زی ایی است و بامخره ایففن مزمففه ذاتففی بففا ای کففه داخففل در ذات 
شود و یک مع ایی اسففت کففه مففا آن را موضوع نیست از لوازم آن محسو  می

 .(147و  146 :1361نامی « )حاوری یزدی، حسن می
صففت ذاتفى  و در مقابل دو اشکال به این سخن شده است. اشکال اول این اسفت کفه 

در حفالی کفه   ؛ردیفقفرار گ  دیمورد ترد  ایتواند از موصوف خود جدا شود  نمى  گاه،چیه
: 1  ج،1391بگیرد )مص اح یفزدی،  حسن عدل و ق ح ظل  ممکن است مورد تردید قرار  

 .(322  :1372ری،  او س زو  97
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و اشکال دوم، این است که حسن و ق ح امر واقعی همان فد زوج بفودن بفرای عفدد 
بلکه نق  عقفل در  ؛ستیه ر و نق  عقل کشد ن ،در با  حسن و ق حچهار نیست و  

وآن را با ط ع بفام ک د  یعدل را تصور م  ی فردوقت  مثوً  ؛است  یمورد، حک  و داور  نیا
و   سهیمقا  نیا  ءورا  نیب ابرا  .ک دیم  دیبه حسن توص  ابد،ییخود همراه م  یو بعد ملکوت 

عقل اسفت کفه   نیبلکه ا  ؛ندارد  ودبه نام کحسن« وج  یتیعقل، در ک ار عدل واقع  یداور
آن ثابفت   ینفس، صفت حسن را برا  یو ملکوت   ینس از درک مطابقت عدل با من علو

 .(189  :1370و ربانی گلپایگانی،    17  :1420انی،  )س ح  ک د  یم
شفود کفه عقفل را در حکمفت عملفی کاشفد این سخن از سوی دیدگاهی بیان می

و ایفن  ک دداند، ولی در ای لا با عدول از دیدگاه خود تصریح به حاک  بودن عقل میمی
دهد. با این حفال، توجفه بفه جایگفاه عقفل حفاک  امر نشان از ابهام در جایگاه عقل می

شود، مع ای سومی است کفه ی که برای ذاتی بودن عقل مطرح مییک د مع امشخ  می
متفاوت از دو مع ای سابق و هماه گ با حاکمیت عقل است. زیرا ذاتی بفودن در مقفام 

ست که صرف تحقق ع وان عفدالت و یفا ظلف ، کفافی  ابه این مع  -و نه کشد  –حک   
 ست.  ن و جعل این دو ع وان برای آنهابرای حک  به حسن و ق ح آ

  کمت عملی. بدیهی یا مشهوری بودن ح5-2
 -دهفدکه نشان از عدم توجه به بح  کاشفیت و حاکمیفت مفی-نمونه دیگری از ابهام  

حکمت عملی است. ابهفام در ایفن مسفأله، نفاظر بفه مفهفوم های گزارهبح  از بداهت  
که در حکمت عملی، حسن عدل و ق ح توضیح آنبداهت و همان د بح  از ذاتی است.  

(. بفدیهی شفمردن ایفن امفور بفر 58 :1382امری بدیهی شمرده شده است )حلی،   ،ظل 
بفداهت مواجه اسفت. اگفر در دیفدگاه کاشففیت،    یهایاساس دیدگاه کاشفیت با چال 

همان د حکمت نظری ت یین بشود، اموری مان د حسن عدل و ق ح ظلف  بفدیهی شفمرده 
اسفت و بفا هفیچ کفدام از   ها، مورد توافق عقفواین گونه گزاره  شود؛ زیرا که صرفاًنمی

 توان آنها را بدیهی دانست:های ذکر شده در حکمت نظری برای بداهت، نمیموک
ک ففرای   قایه اخوقی، همواره به وسففیله یففکاث ات محمول برای موضوع، در  ک

مطلففو    که انلام دادن فعلی که م لففر بففه نتیلففۀشود و آن ای کلی حاصل می
طور که باید از فعلففی مطلو  ضرورت دارد. همان  ل نتیلۀشود برای تحصیمی

اجت ا  کرد. ب ابراین، احکام اخوقی، خود   ؛شودکه م لر به نتیله نامطلو  می
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شففوند و بففدیهی اوبلففی بففه به خود و بدون توجه به این ک رای کلففی ثابففت نمی

 . (327، 1398« )مص اح یزدی، آی دحسا  نمی
و   148  :1361)حفاوری یفزدی،    اولی دانستن حسن عدل و قف ح ظلف   ضروریب ابراین  

 :1392)مصف اح یفزدی،    حکمفت عملفیبفدیهی در  های  گزارهو یا قاول شدن به  (  205
ناسازگار است؛ زیرا حداقل برای تصدیق بفه آن، مفا   ،با نذیرش کاشد بودن عقل  (130

حفاوزی یفزدی، نیازم د م ادی متعددی مان د س ل  و تط یق آن بر قانون عی ی هستی  )
بفداهت تفوان از  دیفدگاه کاشففیت، نمفیط ق  و در نتیله    (168-166و    88-89  :1361

 دفاع م اس ی نمود.  دیگر  هایگزارهو یا   حسن عدل و ق ح ظل 
برآمده از این ابهام؛ طرح این سخن است که به ه گام س ل  بفداهت،   اشکال دیگر

جدلی و مشفهوری های گزارههای حکمت نظری، آنها های حکمت عملی با موکگزاره
حتفی مفیفد  آنهفا است و ب ابراین  مورد توافق عقودانسته بشوند که غیر برهانی و صرفاً

 (. 97:  1  ج،1391یقین نیز ن اش د )مص اح یزدی، 
این است که بداهتی که در مرت ه عقل کاشد در حکمت نظری   ناسخ به این اشکال،

 تواند موکی برای س ل  حکمت عملی باشد و از همفین رو، ایفنشود؛ نمیمطرح می
ی بودن یک گزاره ت افی ندارد )س زواری، با بدیه  سخن مطرح شده است که توافق عقو

 (.61  :1372و مهیلی،    322  :1372
، تعریفد بفداهت بفر اسفاس برای برطرف کردن این اشکال در حقیقت م  ای اصلی 

در حکمت نظری اسفت  عقل حاک  است و این س خ از بداهت متفاوت از اقسام بداهت
 :1412)سف حانی،    اسفتو در عین حال تعرید عام بدیهی و اولی بودن بفر آن صفادق  

که تصدیق به آنهفا، نیفاز بفه اسفتدمل و   هست د  یهایهای بدیهی اولی، گزاره(. گزاره47
مقدمه نداشته باشد و در قاایای حکمت عملی این تصدیق همراه با جعفل و ایلفاد آن 

د توانف. ب ابراین در بح  از بداهت توجه به جایگاه حاکمیت میباشدافعال ن برای یواع 
 م یین و روش گر نزاعی باشد که میان اندیشم دان شکل گرفته است.  

 . انتزاع یا اعتبار؟  5-3
انتزاع از  بح   ابهام،  از  دیگر  دیدگاه   ینمونۀ  در  است.  عقلی  ق ح  و  حسن  بودن 

بیان می انتزاع  هست د  واقعی  مفاهی     ،که حسن و ق ح  شودکاشفیت،  انسان  که از افعال 
انتزاع، مشخ  می325  :1398د )مص اح یزدی،  ن شومی مفهوم  که  (. دقت در   آن، ک د 
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می امر  این  بر  دملت  که  زیرا  است  نظری  حکمت  به  ناظر  حقیقتی    که  ک دمفهومی 
  دست آن را به    ،ن انسانوجود دارد که ذه  -با قطع نظر از حک  فاعل ش اسا-خارجی  

کردهمی سعی  برخی  حال،  این  با  با  آورد.  نس ت  در  را  آن  که  حکمت    هایگزارهاند 
اولی    عملی به کار بگیرند. واضح است که مفاهیمی مان د حسن و ق ح، همان د معقومت

نیست.   انسان  و  حیوان  و  درخت  مان د  مفاهی     امافلسفی  که  شود  بیان  است  ممکن 
هست د فلسفی  ثانی  معقومت  همان د  ق ح  و  نظر  ال ته  .  حسن  به  ناصحیح  سخن  این 

با قطع نظر از حک  فاعل ش اسا    -بر خوف حسن و ق ح-رسد؛ زیرا رابطۀ علیت  می
دارد نیست د.؛ در حالی که حسن و ق ح چ یوجود  ای لا، مع ای سوم و جدیدی    ن  در 

مفاهیمی    ،شود که فرد با در نظر گرفتن اغراض و مصالح و مفاسدبرای انتزاع بیان می
(.  این مع ای از انتزاع،  326:  1398ک د )مص اح یزدی،  مان د حسن و ق ح را انتزاع می

به حاکمی قاولین  زیرا  ندارد.  اعت ار  مع ای  با  در حقیقت  اعت اری  تفاوتی  از  نیز  ت عقل 
که عقل برای دست یافتن به اغراض    ، به این صورتک  دهمین مع ا را قصد می  ،بودن

که اعت ار در ای لا  ک د. واضح است  را اعت ار می  یهایخارجی، در حکمت عملی گزاره
امر مع ای  و   به  است  خارج  حقایق  نایۀ  بر  بلکه  نیست؛  صرف  اعت اری  و  قراردادی 
توان تفاوت چ دانی میان اعت ار و یا انتزاع مطرح کرد و به کار گرفتن آن، ب ابراین نمی

 نوعی خلا میان مفاهی  حکمت نظری و حکمت عملی است. 

   عل شناساهای حکمت عملی به فا. استقلال و یا وابستگی گزاره5-4
از جمله مساولی که عدم توجه به کاشفیت و یا حاکمیت عقل در حکمت عملی وجفود 

حکمت عملی به فاعفل های  گزارهآورد، عدم ت یین درست از استقول و یا وابستگی  می
رود ع ارت واقعیت و یفا ش اسا است. توضیح آنکه ع ارت م همی که در ای لا به کار می

بفودن  یفا عی فی و شود کفه مفراد از واقعفیعی یت است. در ای لا این نرس  مطرح می
 های حکمت عملی چیست؟  گزاره

ی بفا هفای حکمفت عملفواضح است که اقتاای دیدگاه کشد، این است که گزاره
واقعیت عی ی داشته باشف د؛ امفا   -همان د حکمت نظری-قطع نظر از حک  فاعل ش اسا  
رو است. نمونفه ایفن مسفأله در ت یفین دیفدگاه آیفت الله ت یین این مسأله با اشکال روبه

 ک  د:  شود. ایشان در ع ارتی م ه  در بح  حسن و ق ح عقلی بیان میمص اح، دیده می
عی و عی ی وجود ندارد؛ بلکففه حسففن معقففومت یففک در معقومت، حسن واقک

 (.57 :1394)مص اح یزدی، ..«  اعت ار عقلی است؛
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با این حال، از دیدگاه ایشان این اعت ار عقلی، نوعی امر واقعفی و عی فی اسفت. امفا 

 توضیح واقعی بودن این اعت ار ایشان را دچار اشکال می ک د:
سفف لی ، از اختیاری خود را با کمال مطلو  انسان مییک از افعال  وقتی ما هرک

ای نظر عقلی سه حالت ممکن است ندید آید: نخست آنکففه، میففان آنهففا رابطففه
مث ت برقرار باشد؛ یع ی انلام آن کارها ما را در وصول بففه کمففال نهففایی مففدد 

ای دانی ؛ دوم آنکه، میان آنها رابطففهصورت آنها را کخو « میاین  رساند، که در
م فی باشد؛ یع ی انلام آن اعمال ما را از دستیابی به کمال مطلو  باز دارد، که 

و بامخره حالت سففوم ای کففه،   ک ی ؛چ ین کارهایی را متصد به صفت کبد« می
ای، اعفف  از مث ففت یففا میان فعل اختیاری انسان و کمال مطلو  او هففیچ رابطففه

در مقایسه بففا کمففال مطلففو    ...یصورت چ ین کارهای  این  م فی، ن اشد، که در
 . (129 :1394)مص اح یزدی،  «آدمی ارزش خ ثی دارند

یا اعت فار مفهفوم خفو  و بفد، شود این است که انتزاع و اشکالی که در ای لا مطرح می
به س ل  آن با کمال مطلو  است که ممکن است امور متفاوتی باشد )همفان(.   وابسته

ب ابراین برای به دست آوردن مفهوم خو  و یا بد، در ابتدا فاعل ش اسفا بایفد آن را بفا 
تفوان ایفن دو کمال مطلوب  بس لد و اگر این س ل  از سوی فاعل ش اسا ن اشد، نمی

نمایی است. زیرا بیان شد مراد الد با دیدگاه واقعمفهوم را به دست آورد و این امر، مخ
این است که فارغ از حک  فاعل ش اسا واقعیفت داشفته باشفد، در   هانمایی گزارهاز واقع

حالی که س ل  یک فعل با کمال مطلو ، از مراحل حک  فاعل ش اسا اسفت و بفدون 
 مع ا هست د.  مفاهیمی مان د خو  و بد بی  این س ل  اساساً

توان به صراحت این سخن را مطرح کرد که حکمت عملی با قطفع نظفر از براین نمیب ا
نما هست د. در مقابل، دیدگاه حاکمیت، ممکن است بفه صفورت حک  فاعل ش اسا واقع

وابسفته بفه   های حکمت عملی، تمامفاًنما معرفی بشود که در آن، گزارهدیدگاه غیر واقع
یچ نقشی در جعل و اعت ار آن ندارد و بفه ع فوان فاعل ش اسا است و واقعیت خارجی ه

شفود کفه سفاخت نمونه به سخ ان عومه ط اط ایی در بحف  از اعت اریفات اسفت اد مفی
 گیرد:  اعت اریات توسا ذهن با قطع نظر از ارت اط با واقع و نفس اممر صورت می

و   یوضففع  ۀآنهففا را سففاخته و ج  فف   ،یاتیفف ح  اجففاتیکذهن به م ظففور رفففع احت 
 نففدارد«  یاممر سر و کففاردارد، و با واقع و نفس  یو اعت ار  یو فرض  ،یقرارداد

 .(138: 2 ج،1364ط اط ایی،  )
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توان این دیدگاه را دیدگاه نهفایی عومفه دانسفت؛ بفا چ د که از نگاه نگارنده نمیهر
 اسفا از یفک سفو و از این حال، م ه  بودن میزان وابستگی حکمت عملی بفه فاعفل ش

ای است که مسأله  -های حکمت نظریبه شکل واقعیت–سوی دیگر، واقعی دانستن آن  
 ها شده است.    موجب ابهام در ت یین حقیقت این گزاره

 های عقل کاشف و عقل حاکم مزیت   .6
شفود کفه با بررسی نزاع ضم ی که در حکمت عملی وجود دارد، این امر مشفخ  مفی

که باید یکی از دو شق را اختیار کفرد؛ امفری   این نزاع به صورت یک نزاع دوگانه  طرح
تفوان از آنهفا چشف  دارنفد کفه نمفی  یناصحیح است، زیرا هر کدام از دو دیدگاه مزایای
 نوشید و یکی از این دو دیدگاه را اختیار کرد. 

کفه از نگفاه نمفایی اسفت و از آنلفا  ترین مزیت عقل کاشد، ت اسب آن با واقعمه 
های حکمت عملی، لفوازم ناصفحیحی مان فد نمایی گزارهاندیشم دان اسومی، عدم واقع

آید کفه نس یت دارد، ب ابراین کاشد بودن عقل، دیدگاهی مطلو  برای آنها به شمار می
 های حکمت عملی دفاع کرد.  توان از واقعی بودن گزارهاز طریق آن می

حاک  بودن عقل در حکمت عملی، همفاه گی آن بفا اراده و در مقابل، مزیت اصلی  
اختیار انسان است. توضیح بیشتر، به این شرح است که تمایز حکمت عملی از حکمت 

نفردازد کفه بفرای نظری بر نایه این است که حکمت عملی به موضوعات و مساولی می
راده، آگفاهی و مان فد ا  یهفایویژگفیانسان مطرح است و انسان از آن جهت کفه دارای  

موجب شفده اسفت کفه حکمفاء   امر،از سایر موجودات متمایز است. این    ؛اختیار است
 قس  متفاوتی از حکمت را برای انسان در نظر بگیرند که قسی  حکمت نظری است.  

اما اختیار و اراده انسان آیا موجب تمایز حقیقی حکمفت نظفری از حکمفت عملفی 
گیفری برای نفی  ا یک تمایز صوری و قراردادی است؟شود و یا آنکه این تمایز صرفمی

توان این مطلب را ذکر کرد، که ب ابر دیدگاه عقفل بح  در چارچو  موضوع مقاله، می
تففاوت در   کاشد، تفاوتی حقیقی میان حکمت نظری و حکمت عملی نیست و صفرفاً

یفده ها است که موجب تمایز این دو حکمت شده اسفت. مزمفۀ ایفن سفخن، نادگزاره
بفرای بفه کدو قافیه گرفتن اختیار و اراده و اظهار این مطلب است که ع ارت کباید« در 

و کبرای رسیدن بفه سفعادت  «کرد  بیرا با ه  ترک   یکلر و سد  دیبادست آوردن نمک؛  
« مفید یک مع ا است. زیرا کباید« در هر دو، بیانگر وجو  بالقیاس میان راستگو بود  باید
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( و اختیار انسان موجب تففاوت حقیقفی 60  :1394علت و معلول است )مص اح یزدی،  

 شود. میان این دو گزاره نمی
عدم توجه به اختیار و اراده انسان، موجب فروکاسفتن حکمفت عملفی بفه حکمفت 

 نردازد که شایسته استحکمت نظری دانشی است که به اموری میشود. زیرا  نظری می
های و این تعرید بر ط ق کاشفیت عقل، بر گزارهدانسته شود  کادراک ما ی  غی ان یعل «  

حکمت عملی نیز صادق است و ب ابراین باید گفت تقسی  حکمت بفه نظفری و عملفی 
ر ط ق این دیدگاه باید بیفان شفود اعت اری و قراردادی است. ب ابراین ب  یک تقسی   اًصرف

اگفر  ،که حکمت ت ها م حصر در یک قس  است و آن حکمت نظری است و در نهایفت
دانشی به نام حکمت عملی وجود داشته باشد؛ در زیر ملموعفۀ حکمفت نظفری قفرار 

ب دی جدیدی باید چ ین گفت که گیرد و قسی  حکمت نظری نیست. یع ی در تقسی می
شفود کفه حکمت نظری صرف و حکمت نظفریِ عملفی تقسفی  مفی  حکمت نظری، به

 نذیرفته نیست.  
با این حال، در دیدگاه کاشفیت سعی شده است که تمایزی میان حکمفت نظفری و 

که دو قس  هسفتی وجفود   شودحکمت عملی محفوظ بماند. به این صورت که بیان می
هسفت د  اموری ،ی اختیاریهاهای اختیاری. هستیهای غیر اختیاری و هستیدارد. هستی

و ضرورت بفالغیر   که تحقق آنها وابسته به اختیار و اراده انسان هست د و انسان، وجو 
های حکمت عملی، مفید مع فای چ د که باید در گزارهک د. ب ابراین هرمی را به آنها اعطا

شفده   جو  از ناحیه انسان به فعلی اعطاضرورت و وجو  است؛ اما این ضرورت و و
 ست:ا

 یرارادیفف غ ایفف  یم طقفف  یهایستیها و بابا ضرورت  یاخوق  یستیت ها تفاوت باک 
اراده و شعور عامل فعففل بففه  یسو  از یاخوق یهایاست که ضرورت هست  نیا

 دهیفف فهم  یرارادیفف از عوامففل غ  یراخوقفف یغ  یهایو ضرورت هست  دیآیدست م
 . (102 :1361« )حاوری یزدی، شودیم

شود که نقف  عقفل در حکمفت شد، در این دیدگاه به صراحت بیان میآنچ ان که بیان  
ادراک حقایق است که ت اسب با دیدگاه کاشففیت   صرفاً  -همان د حکمت نظری-عملی  

ده ده میل بفه دیفدگاه حاکمیفت اسفت. زیفرا بیفان دارد؛ اما سخن فوق، به نوعی نشان
آیفد،« عامل به دست می  های اخوقی از سوی اراده و شعورشود که کضرورت هستیمی

ت یین این امر جز با قاول شدن نق  حاکمیت عقل برای جعفل و ایلفاد ایفن ضفرورت 
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 یسفواز  یاخوقف  یهایهسفت  ضفرورتِمع ای دیگری ندارد. زیرا بر ط ق ع ارت فوق ک
« یع ی فاعل بر اساس اراده و شعور خفود ایفن دیآیاراده و شعور عامل فعل به دست م

 بخشد.  به فعل ضرورت می ک د وایلاد و جعل میضرورت را  
« بیفانگر  ق ایفن دیفدگاه کبایفد عفدالت ورزیفدت یین مطلب فوق این است که بر ط 

 هفای گفزاره  (. حال ب ابر دیدگاه کاشفیت که عقل صرفا102ً:  وجو  بالغیر است )همان
بایفد امفری تکفوی ی و عی فی همان فد  ک د، این وجو  بالغیرحکمت عملی را درک می

ل نقشی در ایلاد آن نداشفته باشفد؛ دیگر در حکمت نظری باشد و عق  های  گزارهسایر  
شفود کفه ایفن ضفرورت از سفوی فاعفل اما در این دیدگاه با عدول از این امر، بیان می

به عدالت داده شده است و اعطای ضرورت و وجو ، بفر ایفن اسفاس   ،مختار  یش اسا
که انسان، جایگاه خلیفه اللبهی دارد و نس ت انسان با افعال اختیاری خود، همان فد است  

 .(54 :نس ت خداوند با مخلوقات خودش است )همان
اگر به شکل موثری اراده و اختیفار انسفان توان فهمید که در این دیدگاه به خوبی می

حاکمیت برای عقفل ثیر مستلزم نذیرش نق   در حکمت عملی تأثیر داشته باشد، این تأ
شود که است؛ در غیر این صورت تأکید بر اختیار و اراده انسان، موجب فرق فارقی نمی

به یک مع ا در مقابل   آن را از حکمت نظری متمایز بک د و نادیده گرفتن این امر، اساساً
 با تمایز حکمت عملی از حکمت نظری است.  

 یهفایگاه کاشفیت و حاکمیت مزیتشود که هر کدام از دو دیدب ابراین مشخ  می
چ د اندیشم دان معاصر اسومی، در دففاع از ها چش  نوشید و هرتوان از آندارند که نمی

؛ اما از بررسفی صفورت گرفتفه در اندگرایی، به شکل غال ی، عقل را کاشد دانستهواقع
م فدی از مزایفای این مقاله به شکل اجمالی این مطلب به دست آمد که آنها بفرای بهفره
کفه ک  د؛ بفدون آندیدگاه دیگر، به طور ضم ی به سمت دیدگاه حاکمیت تمایل نیدا می

سفخ ان ، بلکفه  توان نوعی انحفراف دانسفتاسمی از آن بیاورند. ال ته این مسأله را نمی
 دارد که بیانگر جایگاه حقیقی عقل در حکمت عملی است.  ای برمیفوق، نرده از مسأله

 جایگاه عقل در حکمت عملی، حکم در ضمن کشف   .7
گفت که جایگاه عقل در حکمت عملفی، حکف  در ضفمن کشفد اسفت. ایفن   توانمی

 شود:گام به این شرح ت یین می سهدر ضمن  ،دیدگاه



 1402 ، بهار و تابستان1شماره مطالعات حکمت عملی،  26

 
گام اول، در اث فات دیفدگاه حکف  در ضفمن کشفد،   رد نس یت.گرایی و  الد. واقع

به این مع ا که حکمت عملی م ت ی بفر   -گرایی در حکمت عملیواقعگرایی است.  واقع
و اندیشفم دان دیفرین دارد  ۀدر اندیشفۀ اسفومی، نیشفی  -حقایق عی ی و خارجی است

از واقعیفت  ۀتوانفد بریفداند که سعادت و خیر انسان نمفیسلمان این امر را ت یین کردهم
در دفاع   اصلی که  ۀادل  هو از جمل  (120:  1394و    331  :1398  ص اح یزدی،م)  عی ی باشد

کفه   حکمفت عملفی اسفتهفای  گفزاره، اشفکال نسف یت  قابل طفرح اسفتگرایی  واقع
 .(160  -127  ،1383، بهمنقلعه ی یحس)اند  اندیشم دان به شکل مفصل به آن نرداخته

 اسفت  طرح اشکامتی  ،طرح اشکامت کاشفیت عقل در حکمت عملی. گام دوم   .
گرایفی امفر چ د کفه واقفعشود. هربر کاشد بودن عقل در حکمت عملی مطرح می  که

دهد کفه نذیرفته شده در اندیشۀ اسومی است، با این حال، طرح این اشکامت نشان می
 گرایی را به مع ای کاشفیت عقل در حکمت عملی دانست. توان واقعنمی

اراده و اختیار  جایگاه کید برعملی. گام سوم، تأ  جایگاه اختیار و اراده در حکمتج.  
های عقفل مزیتکحت ع وان  ت انسان در حکمت عملی است. آنچ ان که در بخ  شش   

کید بفر مسفأله ز اصلی حکمت عملی از حکمت نظری تأتمای  ؛بیان شد  «کاشد و حاک 
مفت است، به شکلی که نادیده گرفتن آن، موجفب فروکاسفت حک  اختیار و ارادۀ انسان
شود. اما نق  اراده و اختیفار در تمفایز حکمفت عملفی از حکمفت عملی به نظری می

عملفی، حفاک  باشفد و  تت ها به این شکل قابل ت یین است کفه عقفل در حکمف  ،نظری
 حکمت عملی را انشاء بک د. های  گزاره انسان با اختیار خود 

بفا توجفه بفه مسفأله  و عقل در حکمت عملی، در جایگاه حاک  قفرار دارد  ب ابراین  
ها و ع اوین حکمت عملی را جعل اختیار و اراده انسان، عقل در نق  یک حاک ، گزاره

گیرد و این کشد از ک د؛ اما این جعل و حاکمیت بر بستر کشد از واقع صورت میمی
ک فد کفه در مقفام یفک عیت را برای عقل ففراه  مفیواقع است که این قدرت و مشرو

اختیار و اراده خود جعفل و اعت فار بک فد. در   و یا ع اوی ی را در حیطۀ    هاگزارهحاک ،  
رسد و در مقام حقیقت با حکمت نظری، استعداد کشد از واقع برای عقل به فعلیت می

را مت اسب با واقعیتی کفه شف اخته   هاگزارهشود که  حکمت عملی، عقل واجد مقامی می
اه حکمفت شود که جایگفاست در مقام عمل برای خود جعل ک د. ب ابراین مشخ  می

 و در طول آن قرار دارد.  است  خر از حکمت نظریعملی متأ
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این دو استعداد، یع ی کشد و حک  بر این اساس است که عقل قوۀ الهی است کفه 
عقفل   تواند متخلق به اخوق الهی بشود. این تخلفق ایفن گونفه اسفت کفه در ابتفدا  می

رم شأ صدور ایفن کمفامت ش اسد و سپس با استکمال قوه نظری، سکمامت الهی را می
شود و ایفن همفان جایگفاه ختیار خود در شئون مختلد انسانی میدر محدوده اراده و ا

اللهی انسان است که در فلسفه مورد بح  قرار گرفتفه اسفت. ب فابراین حاکمیفت   ةخليف
 عقل، به این مع ا نیست که در حکمت عملی، عقل بدون در نظر گرفتن واقعیت، صفرفاً

به این مع ا   ، بلکه، زیرا که اشکال نس یت را به دن ال داردک دجعل و اعت ار میاموری را  
حاکمیت خود را بر نایه کشد واقعیفت اسفتوار کفرده اسفت و حکمفت  است که عقل

تفوان از نردازد و بر همین اساس هف  مفیمی  ی به بررسی و نظارت بر این محدودهعمل
استفاده نمود و ه  بر تمایز حقیقی حکمت عملی از حکمفت نظفری   گراییمزایای واقع
 تأکید نمود.

 حاکمیت عقل و عقل عملی.  8
 ی دربارۀهایشود، اشارۀ به دیدگاهای که در نایان به شکل اجمال به آن نرداخته میمسأله

عقل عملی است. در ت یین عقفل عملفی سفه دیفدگاه عمفده وجفود دارد: دیفدگاه اول، 
و ت هفا تففاوت را بفه   بی دنمیعملی  دیدگاهی است که تمایزی میان عقل نظری و عقل  

 امفا (166: 5 ج،1369سف زواری، و  195: 3 ج،1374)اصفهانی،   دانددرَکات میحسب مُ
ه دان د؛ با ایفن تففاوت کفیز از عقل نظری میهای دوم و سوم عقل عملی را متمادیدگاه

و در دیفدگاه   (85:  1375  )ابفن سفی ا،  جزویات است  در دیدگاه دوم عقل عملی، مدرک
اسفت  و م شفأ صفدور افعفال   قوۀ عاملفه  د و صرفاًوم، عقل عملی جایگاه ادارکی ندارس

   .(85: 1 ج،تابی  نراقی،و   253:  2  ج،1375 ،)رازی
با سه دیدگاه ذکر شده، این مطلب قابل بیان است که   عقل  یتس لی حاکمدر نس ت

)دیفدگاه اول(   یکسان بودن عقل عملی و عقفل نظفریبا نذیرش    دیدگاه حاکمیت عقل
را به سوی رففع تعفارض و   یهایتوان گامچ د از نگاه نگارنده میهر  و  ناهماه گ است

موجفب تمفایز عقفل   ،واضح است که نذیرش حاکمیفت عقفل  اما  ؛ناهماه گی برداشت
این دو دیدگاه نوعی تعفارض   شود و لذا میاننظری یع ی عقل کاشد از عقل حاک  می

 ی وجود دارد.ابتدای
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و عامفل بفودن عقفل   یاتادراکات جزو  یع یدوم و سوم    یدگاهاما از نگاه نگارنده، د

 عقل هماه گ و سازگار است.  و با حاک  بودن   گردندیبازم  یکدیگربه   ی،عمل
یفات و بفه عقل در حکمت عملی چیزی جفز ادراکفات جزو  یتکماتوضیح آن که ح

 ؛طل فدچ د که شرح و بسا این سخن ملال مفصل دیگری میکارگیری اراده نیست. هر
ک ید کفه بفه دانی را فرض  چ ین توضیح داد که ریاضیتوان  ولی در ضمن یک مثال، می

داند؛ امفا بفه ه گفام حفل نردازد. او قواعد کلی را میریاضی می  نیچیدۀ  لهحل یک مسأ
ک د. داند، ایلاد و اعت ار میجزویاتی را بر نایه کلیاتی که می  -در مقام یک حاک -مسأله  

امفا در عفین   ؛این ایلاد و اعت ار بر نایه دخالت دادن اراده و اختیار در حل مسأله اسفت
 ست. ت نیز هل اندیش دن دربارۀ جزویاحا

توسفا عقفل نظفری   ،حقایق کلی  در حکمت عملی نیز مسأله به همین شکل است،
همان عاملیت عقل عملی برای ایلاد و تحقفق جزویفات   ادراک جزویات  شود ودرک می

و اعت فار اسفت و گفاه در خفارج و   در ظفرف ذهفنگاه    ،این جزویاتایلاد    ال ته  ؛است
بفا دو   شفدن  هماه فگقابلیفت  توان گفت که حاکمیت عقفل  واقعیت عی ی. ب ابراین می

                        طل د.این مطلب ملال مفصلی می بررسی بیشتر و  را دارا است  دیدگاه فوق

 گیری  نتیجه.  9
که جایگاه عقل، موضوع اصلی بفرای تمفایز حکمفت   شوداز آنچه گذشت مشخ  می

به کشفد  صرفاًنظری نظری از حکمت عملی است. به این صورت که عقل در حکمت 
شود. ت یفین ایفن نردازد؛ اما در حکمت عملی در جایگاه یک حاک  ظاهر میواقعیت می

تفوان از گرایفی نمفیکه بدون توجه جایگاه عقل، بر ط فق واقفع  ک دمطلب مشخ  می
تمایز حکمت عملی از حکمت نظری دفاع شایسفته و م اسفب نمفود؛ زیفرا کفه تمفایز 

شود و مزمه ایفن حکمت نظری از حکمت عملی، بر نایه اختیار و اراده انسان ت یین می
اراده خفود در مقفام یفک حفاک   اختیار و اراده در تمایز این است که عقل بتواند بر نایه

ثری میفان ایفن دو حکمفت اراده و اختیار موجب تمایز مف باشد. و در غیر این صورت 
ای که حکمت عملی قسفی  حکمفت نظفری باشفد و در نهایفت، ت هفا شود به گونهنمی
ب دی تقسی   که مخالد با  ا زیر ملموعه حکمت نظری قرار دادتوان حکمت عملی رمی

 مشهور است.  
توان حقیقت حکمت عملفی را بفه خفوبی مشفخ  مچ ین، بر نایه این تمایز، میه

های حکمت عملی و مفاهی  و ع اوین به کار رفته در نمود. زیرا که ت یین حقیقت گزاره
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م وط به این تمایز است و عفدم توجفه  -مان د حسن و ق ح، ذاتی، بداهت و عی یت-آن  
 شود.  ر ت یین چیستی حکمت عملی میبه آن، موجب نوعی ناسازگاری و ابهام د

حاکمیت مطلفق و بفدون نکته دیگر این است که در اندیشۀ اسومی، حاکمیت عقل  
کاشفیت عقل در حیطفۀ حکمفت نظفری اسفتوار شفده قید و شرط نیست؛ بلکه بر نایه  

گرایفی و یفا نفذیرش ب ابراین این گونه نیست که حاکمیفت برابفر بفا نففی واقفعاست؛  
 دانسته بشود.   گرایینس ی
 
 منابع       
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 .1382ق ،  ،سسه امام صادق)ع(  م ،یس حان
 .1393 ،ق   اسراء،، فلسفه حقوق بشرالله، جوادی آملی، ع د −
 . 1395ق ، اسراء،، م زلت عقل در ه دسه معرفت دی ی  _______ −
انتشارات  ، ست یدوم قرن ب مهیدر ن یاخوق ییگراواقعحسی ی قلعه بهمن، سید اک ر،  −

    1383.ره، ق ،  ی یسسه امام خم  م
محمد،راغب   − بن  حسین  القرآن  اصفهانی،  غریب  فی  دارالمفردات  القل ،   ، 

 . 1412بیروت،
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 . تا، نشر امعلمی، بیروت، بیجامع السعاداتنراقی، محمد مهدی،  −
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